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Abstract 

The finitude of the natural body has implications and consequences in some of 

Avicenna’s philosophical issues. The proof of some problems in Avicennian philosophy is 

body. It should be made clear that the proof of  subject to proving the limitation of natural

which issues in this philosophy is the result of finitude of the body and what implications 

it has. In terms of background, only the finitude of the body and its dimensions has been 

research literature, and the connection between the finiteness of examined in the existing 

the natural body and other philosophical topics discussed by Avicenna is absent. To 

answer the question “What are the implications of the finitude of the body in Avicennian 

ave referred to the works of Avicenna and some of his prominent philosophy?” we h

commentators, and have inferred and explained its physical and metaphysical 

-implications. These considerable and important implications are as follows: non

f of shape for body, rejection of void, proof of separation of form from matter, proo

(the celestial sphere which determines the directions), rejection of  jihāt-muḥaddid al
infinite regress and proof of the Necessary.  

Keywords : void, infinite  jihāt,-muḥaddid alfinitude, Avicennian philosophy, natural body, 

regress. 
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 بودن جسم طبیعی در حکمت سینویلوازم و پیامدهای متناهی 
 محمدمهدی مشکاتی

     استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان 
 (  ده مسئولنسنوی) مهدی گنجور 

  گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه اصفهان دانشیار
 m.ganjvar@ltr.ui.ac.ir 

یان سیدعلی    میر
 ، دانشگاه اصفهان  فلسفه و کلام اسلامی التحصیل غ فار

 چکیده
باید برای اثبات مسااائلی . سیناستی از مسائل فلسفی ابنخربودن جسم طبیعی، دارای لوازم و پیامدهایی بر بمتناهی

اینکه اثبات کدام مسائل در این فلساافه از لااوازم یناااهی . در فلسفۀ سینوی، محدودیت جسم طبیعی اثبات شده باشد
لحاظ پیشینه، در یحقیقااایی کااه یاااکنون انهااام شااده، فقاا  به.  جسم است و چه پیامدهایی دارد، باید مشخص شود

سااینا پرداختااه ت جسم و ابعاد آن بررسی شده و به اریباط یناهی جسم طبیعی با دیگر موضوعات فلسفی ابنی دمحدو
سینا و بعضاای به آثار ابن« بودن جسم در حکمت سینوی چیست؟نتایج متناهی»برای حل این مسئله که .  نشده است

بودن جساام از لااوازم و پیاماادهای متناااهی هاش مراجعه شده و مسائل طبیعی و مابعاادالیبیعی کاا از شارحان برجسته
 . طبیعی است، استخراج و یبیین شده است

های این پژوهش، مسائلی از قبیل عدم جدایی صورت از ماده، اثبات شکل باارای جساام، رد خااا، اثبااات طبق یافته
ازم و پیاماادهای ولاا   آمده،دستنتایج به.  بودن جسم استمحددالههات، رد یسلسل و اثبات واجب، از نتایج متناهی

 .کندبودن جسم طبیعی بر الهیات و مابعدالیبیعه سینوی را بیان میشگرف و مهم متناهی
.یناااااهی، حکماااات سااااینوی، جساااام طبیعاااایل محااااددالههات، خااااا، یسلساااال :واژگااااان یلیاااادی
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 مقدمه .1

ت ساا ا  از اعراض ذایاای»سینا  یعبیر دقیق ابنیناهی و عدم یناهی، از خواص و عوارض جسم و به  ۀمسئل
سینا، الاشارات ابن«)گرددکمیت عارض می  ۀواسیشود و بر هرچیز دیگری بهکه عارض و لاحق کمیّت می

کمیاات  ۀواساایبر این اساس، یناهی بر جسم طبیعی کااه معااروض مقاادار اساات، به  (.2/157و التنبیهات،  
این است که ابعاد جساام  رسینا، برأی مشهور و اجماع حکماء، از قبیل کندی، فارابی و ابن.  شودعارض می

در عین حال، بنااا . اندطبیعی، متناهی و محدود به حدّی است و برای اثبات مدعای خود براهینی اقامه کرده
( در میان حکمای اسلامی، ابوالبرکات بغدادی به عاادم 2/339لاهیهی، )متکلمان –بر قول برخی فیلسوف  

 (.86-2/85بغدادی،  )یناهی ابعاد قائل شده است
کااه در قساامت پیشااینۀ پااژوهش بااه آن   –به اهمیت بحث و با یوجه به اینکه در یحقیقااات پیشااین    رنظ

فق  محدودیت جسم و ابعاد آن بررسی شده و به اریباط یناهی جساام طبیعاای بااا دیگاار   –خواهیم پرداخت  
یااافتن  ددسینا پرداخته نشده است. نوشتار حاضر به طرح دقیق مسئله پرداخته و درص موضوعات فلسفی ابن

یااوان از لااوازم و پیاماادهای پاسخ برای این پرسش اساسی است که چه مسااائلی در حکماات سااینوی را می
سینا وجااود دارد، چگونااه رد یااا بودن جسم طبیعی دانست؟ اگر بپذیریم چنین مسائلی در فلسفۀ ابنمتناهی

 بودن جسم طبیعی خواهد بود؟ها مریب  با متناهیاثبات آن
بودن جساام سینا خود، لوازم و پیامدهای متناهی و نامتناااهین نکته ضروری است که ابنیااما یوجه به  

اینکه چگونه ما بدان رهنمون شدیم . صراحت بیان نکرده و بر نشمرده استاش را بهطبیعی بر مسائل فلسفی
اجه نصیرالدین وخسینا مؤثر بوده است، کلام  بودن جسم طبیعی بر مسائل فلسفی ابنکه متناهی و نامتناهی

، در ابتدای فصلی که مربوط به دلایاال الاشارات و التنبیهاتوی در شرحش بر حل مشکلات . طوسی است
یناااهی ابعاااد یکاای از مسااائل علاام   ۀمساائل:  گویدکند و میاثبات یناهی جهات است، به این امر اشاره می

ههات کااه جاازء طبیعیااات اساات و لااثبات محدد  ۀطبیعی و مبدئی برای مسائل دیگر استل از جمله مسئل
عدم جدایی ماده از صورت،  ۀاو برای بیان مسئل. همین طور امتناع جدایی صورت و پیرو آن مقدار از هیولی

دال بر « واجب است آن را به یحقیق بدانی»: گویدسینا که میآن را در اینها آورده و قائل است که سخن ابن
خواجااه نصاایر معتقااد اساات (. 2/۶0طوسی، )رودبه شمار می مه آن است که این میلب یکی از میالب م

ایاان .  شود، از مسائل و مقاصد علاام طبیعیااات اسااتلحاظ موضوعایی که در آن بحث مییناهی جسم، به
شود و کم، واسیه در عروض نامتناهی بر جساام طبیعاای بدان سبب است که نامتناهی، عارض بر جسم می

داناادل زیاارا طبیعیااات از زی یناهی ابعاد را از مسائل علم طبیعاای میار  الدیندر شرح کلام او، قیب.  است
کند و یناهی هم از اعراض ذایی اساات کااه از جهاات ماااده باار جساام طبیعاای اعراض ذایی جسم بحث می
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او اثبااات .  یوان واسیه در عروض یناهی بر جسم طبیعی دانسااتبر این اساس، ماده را می.  شودعارض می
گوید: آشکار است که این مسئله، مابعدالیبیعی استل زیاارا ائل طبیعی شمرده و میسممحددالههات را از 
آن روی کااه بعضاای محاادود و بعضاای متحددنااد و گوید و منظور، وجود جسم است از از وجود سخن می

در عبارت پایانی قیب رازی میان یحدید و یحدد   (.همان)یحدید و یحدد جهات جز در ماده و جسم نیست
گویااد: اثبااات محااددالههات یز نهاده است. وی این یمایز را در عبارت پیشین بیااان کاارده و میامجهات ی

موقوف بر اثبات محدودبودن ابعاد استل زیرا اگر ابعاد نامتناهی باشند برای ابعاد حدودی نخواهد بود و در 
، محاادودبود.  شااود)همان(نتیهه، محدد الههااات موجااود نمی ابعاااد بااا   نپااط طبااق عبااارت قیااب اولاب

، اثبااات محدودیت جهات و محددالههات متفات بوده و سه امر جداگانه، ولاای وابسااته بااه هم اناادل ثانیاااب
محدودیت جهات بر یناهی ابعاد مبتنی بوده و اثبات محددالههات هم بر کرامندی جهات مبتنی است. بااا 

 ۀاثبات محااددالههات باار پایاا   :ددهیوان یک قیاس مساوات یشکیل داد که نتیهه میقضایای مورد دوم می
سینا از بعد به میلق و ابعاد اینکه چه یفاویی میان بعد و جهت وجود دارد را در یقسیم ابن.  یناهی ابعاد است

اشاره به یحت و فوق و چپ و راست است و یمااین و یسااار اساات از گانه می یوان یافتل جهت که قابلسه
سینا گانه در یعریف ابنیفاوت بعد میلق با ابعاد سه.  لق استیم  جهت وقوع در مکان بوده و در مقابل بعد

یوانااد باادون داشااتن خاا  بعااد خیاای و باادون داشااتن هاای  ساایحی، ساای  داشااته کااه بعااد میلااق می
 .که یفاویش در قوه و فعلیت است( ۶44مهموعه رسائل، سینا،ابنباشد)

که بر مسائل طبیعی  گویدسخن می خواجه نصیر، از نتایج بحث یناهی جهات بر مسائل مابعدالیبیعی
نتایج مذکور بر دیگر موضااوعات،   ۀدامن.  وگو خواهیم کرد دیگر هم مؤثر استل از جمله خا که از آن گفت

. یوان آن را بااه مسااائل اصاالی و فرعاای یقساایم کاارد خواه طبیعی خواه مابعدالیبیعی، بسیار است که باز می
هااایی اساات کااه مؤثر است و مسائل فرعاای هاام آنها بر آن میطور مستق مسائل اصلی آن است که یناهی به

اما از آنها که یوفیق در حل مسئله در گرو یصااور و یلقاای   .پذیرندبالعرض و باواسیه از یناهی جسم اثر می
سااینا ابن ۀشناساای و واکاااوی معنااای متناااهی و نامتناااهی در فلسااف روشن از آن اساات، نخساات بااه مفهوم 

 .  پردازیممی
 
 پژوهش پیشینۀ .2

بودن جساام سینا و اسااتنباط پیاماادهای متناااهیابن  ۀب یناهی و عدم یناهی جسم طبیعی در فلسف در با
طور کلی یحقیقات متعددی دربارۀ یناهی ابعاد نوشااته طبیعی، اثر مستقلی یاکنون منتشر نشده استل اما به

 :شودمیما، اشارت  ثیرین این آثار به مسئلۀ موردبحیرین و مریب است که در اینها به مهم
 ۀزاده در یحقیق خود)»متناهی و نامتناهی«( به یقریر معنای متناهی و نامتناهی در فلسف حمید طالب(  1
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ویژه از افق ریاضیات و فیزیک جدید، پرداخته و به آرای حکمای های مربوط، بهاسلامی و بررسی استدلال
 . کنددم محدودیت زمان اشاره میمدت آن و ع واسلامی در یناهی مکان، جسم و قوای آن از جهت شدت 

سهاد ههری در مقالۀ خود)»برهان المسامته در یناهی ابعاااد و نقاادهای آن«(، برهااان مسااامته در (  2
یناهی ابعاد را یقریر کرده و ضمن اشاااره بااه نقاادهای ابوالبرکااات بغاادادی و خواجااه نصاایرالدین طوساای، 

گیری پااژوهش ایاان نتیهه.  ها را یحلیل کرده استاضبدان اعتر  نیهای فخرالدین رازی و صدرالمتأله پاسخ
جا و وارد استل اما پاسخ صدرا به نقد وی، وارد نیسااتل بنااابراین، برهااان است که اشکال خواجه نصیر به
 .کندمسامته یناهی ابعاد را اثبات نمی

بیااان ه«( پااط از  تممهرداد حهازی و علیرضا کهنسال نیز در پژوهش خود)»یااأملی دربرهااان مسااا(  3
رغم ایقان و اسااتواری دلیاال، برهان مسامته، به ارزیابی و کارآیی آن در فضای عینی پرداخته و معتقدند علی

 .کنددر فضای واقعی اجرایی نبوده و یناهی ابعاد جسم را اثبات نمی
ه دیدگاه فلسااف  در یحقیق خود)»بررسی یناهی یا عدم یناهی عالم طبیعت از  ایمان باغبانی و دیگران(  4

شناسی، به نقل و نقد دلایل فلاساافه شناسی جدید«(، پط از طرح مختصری از اصیلاحات کیهانو کیهان
. اناادسپط، یناهی عالم را بر اساس مدل استاندارد و انفهار باازرن نتیهااه گرفته.  انددر یناهی ابعاد پرداخته

کااران، ولاای متناااهی ای بیمهموعه  یوانت، میایشده از ریاضها بر اساس حالتی شناختههای آنطبق یافته
 .پذیر با جهان هم هستداشت که ییبیق

زاده آملی بر براهین در پژوهش خود)»نقدهای علامه حسن  مرضیه اخلاقی و مسعود میشکارمیلق(  5
 زاده آملاای باار بااراهین یناااهی ابعاااد اجسااامیناهی ابعاد اجسام«( به یحلیل و واکاوی نقدهای علامه حسن

کااه اطااوار و   –ینها کلمات وجااود خداونااد ساابحان  اند که از نظر این حکیم معاصر، نهشان دادهپرداخته و ن
نامتناهی بودهل بلکه کلمات عالم جسمانی و خااود عااالم جساامانی هاام غیرمتناااهی   –شئون وجودی اویند  

 .است
ن جساام بودمتناااهی  ییک از یحقیقات مذکور، بااه بررساای لااوازم و پیاماادهاکه پیداست در هی چنان

رو، پرداختن به این مسئله در نوشتار حاضاار ضااروری ازاین  طبیعی در حکمت سینوی پرداخته نشده استل
 .  است

 
 معنای متناهی و نامتناهی در حکمت سینوی .3

 الحکمةة عیوناز جملااه در    1سینا در آثار مختلف خود به یعریف متناهی و نامتناهی پرداخته است.ابن

 
جسام  ایم کاه صارفاب معنای خاص را آن دانستهدر حالی که نامتناهی به لگیرد می بر معنای عام، آن است که حقیقی و مهازی یا همه شقوق آن را درنامتناهی به.  1

 .شودبدان متصف می
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هایااه  »آید، متناهی و نامتناهی را ذیل عنوان  سفی وی به حساب مینامۀ فلنگ هرنوعی فکه به ا لان  النّهایه و ماا 
ه یابااد، از آن نظاار کااه شاایء را بااا آن داند که شیء بدان کمیت میاو نهایت را چیزی می.  کندیعریف می«  ل 

آنچااه نهایاات : گویاادهاام می  تنهایت اس در معنای آنچه بی(.  10۶سینا، رسائل،  ابن)یوان یافت و دیدنمی
ایاان (. همان)شودندارد، کمّ است که هرجزئش که بر گرفته شود شیئی خارج از آن بعینه غیرمکرر یافت می

، یعناای فاان سااماع طبیعاای، الشةةءا یعریفی خلاصه اسااتل لاایکن وی در فصاال هفااتم فاان اول طبیعیااات 
معنی جساام طبیعاای بااه  ۀو دربار(  1)نی عامع میرین بحث دربارۀ یناهی و عدم یناهی بهیرین و کاملطولانی

 .آورد دهد و براهین خود دربارۀ یناهی جسم طبیعی را میخاص را ارائه می
 
 اقسام نامتناهی .4

دهد و باز هرکدام از نامتناهی سینا در یعریف نامتناهی، آن را در دو دستۀ حقیقی و مهازی جای میابن
نهایاات چیاازی نا از نامتناهی می کند آن است که بیسیابنکه    ییعریف .  کندحقیقی و مهازی را دو دسته می

ای نیست و کمیتی است کااه هاار مقاادار از اجاازاء آن را برگیااری باااز چیاازی از آن است که آن را حد و کرانه
نهایاات ایاان یعریااف در واقاای، یعریااف بی(.  ۶43سااینا،بازیابی که نه بیرون از آن است و نااه غیرمکرر)ابن

سینا از طبق احصاء ابن.  شودنهایت حقیقی کمیت که در یعریف بالا یافت میمتعلق بی  احقیقی استل زیر
نهایت حقیقی در کتاب سماع طبیعی مااورد اول نامتناااهی حقیقاای کااه ساالب میلااق اساات و های بیگونه
 ایت اساات،ه نایصاف به بیگیرد که قابلآورد، وقتی در برابر امتداد قرار میسینا نقیه و صوت را مثال میابن

عنوان موضوع قضیه لحاظ شوند و متناااهی آیدل زیرا نقیه و صوت وقتی بهیقابل سلب و ایهاب به شمار می
 :شودها حمل شود چنین میو نامتناهی، بر آن

 .اندنقیه و صوت نامتناهی
 .اندنقیه و صوت متناهی

شاید در نظاار اول . اندضیهزیرا در ق  آیدلگونه از یقابل سلب و ایهاب هم از گونۀ مرکب به شمار میاین
دو مورد مذکور از نوع یقابل عدم و ملکه به نظر رسدل اما چنین نیستل زیرا نقیه و صوت کمیت را که شأن 

در دستۀ دوم نامتناهی حقیقی، دایره هم به همین نحو اساات و یقاباال .  ایصاف به محدودبودن است، ندارند
نهایاات را نهایاات اساات. اصاالاب بیره نهایاات دارد و دایااره بیقضیه دای  وسابق را داراستل چراکه در یقابل د

کند: سینا در منیقش اشاره میکه خود ابننهایت را نداردل چنانیوان به دایره اطلاق کرد و قوۀ اطلاق بینمی
هااا نشود باید در دیگری هم رعایت شود که یکاای از آای مراعات میدر یقابل دو قضیه، چیزی که در قضیه

یواند بینهایت را بپذیردل امااا دایااره امتداد، بالقوه می(. 10۶سینا، الاشارات و التنبیهات، ابن)فعل است  قوه و
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 شود.نهایت نامیده میرو، بیایننهایت یصور کردل ازیوان بیرا نمی
ی نامتناااه ،تدهااد و مقاباال نامتناااهی حقیقاای اساا سینا ارائه میهای نامتناهی که ابندستۀ دوم از گونه

کند که در ذیل خواهد آمد. وی نامتناهی حقیقاای بااه ساالب میلااق را مهازی است و آن را هم دو دسته می
 :دهدچنین یوضی  می

نهایاات باادان شودل معنایی کااه بیمعنی سلب میلق است، آن است که از شیء سلب میچیزی که به»
گویند: که میکه نقیه نهایت نداردل چنانشود می هتپیوندد، بدان روی که دارای کم نیست، مانند آنکه گف می

شود، دیدن همان رنگ است چون که صوت نه رنگ شودل چراکه معنایی که از آن سلب میصوت دیده نمی
عبارت وی، آنچه که به سلب میلق نیست هم از اقسااام به(.  20۶الشفاء،    سینا،ابن«)است و نه دارای رنگ 

بردار اسااتل امااا ها شأن نوع و طبیعتش آن است که نهایتی از آنیک: »است  ننامتناهی حقیقی بوده و چنی
آن چیز بالفعل موجود نیستل مانند دایره که نهایت ندارد و نقیۀ بالفعلی هاام ناادارد یااا خاا  باادان منتهاای 

 :  کندگونه یعریف میاو، نامتناهی مهازی را هم این(.  210 همان،«)شود
به نهایتش و به حرکتاای محدودشاادنش، مقاادور نیسااتل  که رسیدن ت»معنای نامتناهی مهازی آن اس 

نهایت است و همچنااین، چیاازی کااه دشااوار اساات را ها و زمین که هرچند نهایت دارد، بیمانند راه آسمان
 (.2۶۶همانل فروغی، «)کنندنهایت گویند اگرچه مقدور باشد، یعنی دشوار را یشبیه به معدوم میبی

گرایانااه و لفظاای اساات و دو مااوردی کااه ذکاار کند، نامی مهازی ارائه مینامتناه  زاسینا  یعریفی که ابن
رسااد و از آن روی، کرانااه میکند اطلاق عامه و عرف به مواردی است که محدود استل اما بااه نظاار بیمی

، یقساایمات مختلااف السماع الطبیعیبر اساس کتاب  .  مهازی نام نهاده که موارد مذکور در واقی محدودند
 (:206 سینا، الشفاء،ابن)یوان در نمودار زیر یرسیم کرد سینا را میابن ۀر فلسف متناهی دان
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 سینااثبات تناهی ابعاد در فلسفۀ ابن .5

سااینا نبندی و یعریفی است که ابیرین دستهیرین و کاملنقل شد، جامی  السماع الطبیعییقسیمی که از  
یااوان گفاات کااه ایاان یفصاایل و دقاات در احصاااء و کنااد و میچیستی نامتناهی در میان آثارش بیااان میاز  

سااینا دانسااته شااد کااه وی، نامتناااهی در فلساافۀ ابن.  کدام از آثارش نیستبرشمردن انواع نامتناهی در هی 
دانااد یااا تناااهی میجساام را م یحال باید به سراغ آن رفت کااه و.  دهدمعنای حقیقی را به جسم اسناد میبه

یا فن سماع «  سمی الکیان»وی در  .  یبی ارسیو، به محدودیت ابعاد جسم معتقد استسینا، بهابن  .نامتناهی
. دهاادیفصاایل شاارح میآورد و دلایلااش را بهیرین بحث خویش را در کرانمندی جسم ماایطبیعی، مبسوط 

 .ل مسامتِهبیقل سلمییی: سینا در یناهی ابعاد سه برهان اصلی دارد ابن
شااود های آن نظیر دو ساق مثلث است و فرض میشکل مثلث که پایهنردبانی است به  »برهان سلمی«،
ها امتداد یابند، فاصلۀ بین دو خاا  زیااادیر خواهااد یابند و هرچه ساقنهایت امتداد میکه این دو ساق یا بی

حدود به دو خ  استل اما نامحاادود و که گرچه م  ای خواهد بودشد یا سرانهام آخرین این فواصل، فاصله
سینا برهان مذکور را کااه منقااول از ارسیوساات، ناکااافی ابن(.  زادهطالب)نامتناهی است و این محال است  

ها شود. اگر ساقکند که هرچه ویرها بیشتر امتداد یابد طول ویرها بیشتر میداند و آن را چنین اصلاح میمی
نهایت باید محصور حاصرین شااود شود و در نتیهه، بینهایت میا هم بیافی ویرهضانهایت شود یعداد  بی

و چون محصور است باید متناهی شااود، یعناای جماای متناااهی و نامتناااهی در بعااد واحااد کااه ایاان محااال 
 .است)همان(

بر این مضمون است که اگر یک بعد نامتناااهی را فاارض کناایم و بااه مااوازات آن خاا    »برهان مسامته«
ری را در نظر بگیریم، اگر خ  موازی به جانب یقاطی میل کند خ  از حالت موازی به جانب ناهی دیگتمنا

ای را در نظر بگیریم که اولااین نقیااۀ یماااس برای یقاطی دو خ  باید نقیه.  آیدیقاطی با خ  نامتناهی درمی
یوانااد نقیااۀ ارد کااه میی وجود داای را که در نظر بگیریم، فوق آن نقیهباشدل اما در خ  نامتناهی هر نقیه

 (.حهازی و کهنسال)بنابراین، به نقیۀ نخستین نخواهیم رسید و یقاطی نیز رخ نخواهد داد. یماس باشد
کنیم مانند نقیه شود که حدی در آن فرض میهم امتداد نامتناهی بالفعلی فرض می  برهان ییبیق«»در  

پااط از آن . دهیمدد و آن را حد قاارار ماایمهموع ع رددر خ  یا خ  در سی  یا سی  در جسم یا واحدی 
کنیمل حااال ایم با حدی، و جزء محاادودی از آن اخااذ ماایگوییم از آن روی که آن را محدود کردهسخن می

سااینا، ابن)شودجزء محدود را که در کنار جزء نامحدود قرار دهیم، جزء نامحدود هم محدود و متناهی می
 (.212الشفاء،  

کنیم که از یااک ساامت، متناااهی و از در برهان ییبیق خیی را فرض می.  هم استا کمی مبنیس بیان ابن



             167  /ینویدر حکمت س  یعیجسم طب بودنیمتناه یامدهای لوازم و پ   ؛مشکاتی و دیگران               

 

کنیم که مثلاب پنج متر از آن کویاه یر باشد و آن خیی را از آن جدا میسپط، پاره. سمت دیگر، نامتناهی باشد
جزئی از باشد چون  یرخ  جداشده از خ  اصلی بزرنحال اگر پاره.  دهیمرا به موازات خ  اصلی قرار می

خ  با خ  اصلی برابر هاام باشااد، یر خواهد شد و این محال است و اگر پارهآن بوده، پط جزء از کل بزرن
خ  پنج متر از خاا  اصاالی در نتیهه، پاره. دهدشوند باز هم محال روی میچون جزء و کل با هم برابر می

براین، خ  اصلی که به مقدار متناهی بنا. شد دهخ  که جزء است محدود به حدی خوایر است و پارهکویاه
 طالب زاده(.)بودنش محال استیر است، خودش متناهی شده و نامتناهیاز آن بزرن

یق هیولی  اثبات تناهی جسم از طر
یااوان دلایلی که بیان شد از طریااق اثبااات یناااهی جساام یعلیماای بااودل امااا از جساام طبیعاای هاام می 

 التعلیقةةاتپردازد کتاااب سینا به اثبات یناهی ماده و صورت میکه ابن ییاجمحدودیت جسم را اثبات کرد. 
بااه اثبااات یناااهی ماااده و « فی انّ الهیولی و الصور و الاجسام کلّها متناهیااه»ای با عنوان  او در یعلیقه.  است

 هدداند و معتقد است اگر ماااوی محدودیت جسم را نتیهۀ محدودیت ماده و صورت می.  پردازد صورت می
انااد و اما صورت متناهی است و اجسام هاام متناهی  آید که منقش به صورت نشودلمتناهی نباشد، لازم می

سااینا، ابن)کناادسپط، یفاوت میان مادۀ اولی و مادۀ ثانیااه را بیااان می.  هیولی مستعد قبول هر صوریی است
لایل یناهی صااورت جساام د هاینکه چگونه و کها یناهی صورت اثبات شده باید گفت ک (.  172  التعلیقات،

شود که ابعاد هم مقادیر همان دلایل یناهی جسم استل زیرا در این براهین محدودیت ابعاد جسم اثبات می
معنای متصلات است و جسمی که کم متصل است، مقدار متصلی است که همااان جساامی اساات کااه بااه

معنای کمیاات جساام د جساام بااهاع بمساحت و ا  (.118سینا، الالهیات من کتاب الشفاء،  صورت است)ابن
پط دلایل یناهی ابعاااد جساام همااان دلایاال یناااهی . است و کمیت جسم صورت جسمیۀ آن است)همان(

 .صورت جسم است
آورد و یااک دلیاال هاام در رد حرکاات جساام سینا در ردّ حرکت جسم نامتناهی بساای  دو دلیاال ماایابن

بودن جسم و رد یناهی جساام که در اثبات نامتناهی  ینسینا بعضی از براهیابن.  کندنامتناهی مرکب اقامه می
در ادامه هم به یناهی و عدم یناهی در بعضاای از . کندرا نقل و سپط، رد می«  یکافی»است، از جمله برهان  

های زیادی واکاوی شده است و نیااازی دلایل وی در محدودیت جسم، در نوشته.  پردازد مقولات جسم می
سینا وابسته و در گرو محدودیت جساام اساات د دید که چه اموری در فلسفۀ ابنیاببه یکرار آن نیستل بلکه  

 .ها مواردی است که در سیرهای قبلی نام برده شدکه از جمله آن
 
 بودن جسم طبیعیلوازم و پیامدهای متناهی .6

 پط از یبیین مسئلۀ یناهی جسم و اثبات یناهی ابعاد در حکمت سینوی، نوباات بااه اسااتنباط و یحلیاال
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یوان از آرای خواجه نصیر و یوضاایحایش در ها را میرسد که عمدۀ آنازم وپیامدهای کرانمندی جسم میلو
در این بخش از نوشتار باید مشخص شود که اثبات .  و حواشی آن استخراج کرد   الاشارات و التنبیهاتشرح  

 .یی دارد اهدسینا از لوازم یناهی جسم است و چه پیامکدام مسائل در منظومۀ فلسفی ابن
 ناپذیری ماده از صورتمسئلۀ انفکاک .1.6

. یرین لوازم یناهی جسم در حکمت سینوی، مسئلۀ عاادم انفکاااد ماااده از صااورت اسااتیکی از مهم
او در شاارح خااود باار . کناادرهیافت ما به این مسئله، امام فخر رازی است که نخست بدان یوجه و اشاره می

 ی صورت از ماده بر مبنای یناهی ابعاد است، سااخن گفتااه اسااتلیاداز اینکه عدم ج  الاشارات و التنبیهات
نقل آنچه از فاضل شارح افاده شده است«. »خواجه نصیر هم این میلب را از وی در شرح خویش با عنوان 

: گویدکند. او در ابتدا میاهمیت این موضوع بدان قدر است که خواجه کل استدلال را از امام فخر نقل می
بات کرد که جسم مرکب از ماده و صورت است، با برهان صورت خود به بیان امتناع جاادایی اث  وقتی شیخ»

اش بااا سپط، خواجه برهان عدم انفکاد ماااده از صااورت و رابیااه(.  ۶1  همان،)«پردازد صورت از ماده می
 لباا بودن قاهر جسمی متناهی است و هر متناهی شکل اساات، پااط جساام: »کندیناهی ابعاد را گزارش می

(. همان«)پط جسم قابل جدایی از ماده نیست. شودجدایی از شکل نیست و شکل جز با ماده حاصل نمی
 شءاسینا در فصلی از الهیات  بندی استدلالی است که خود ابنکند، صورتاستدلالی که امام فخر ارائه می

رآن بااه آراء حکمااای د اسااینکااه فصاالی اساات کااه ابن پردازد که خواجه هم بدان اشاره کرده اسااتبدان می
اریباط ایحاد ماده و صورت با یناهی جسم طبق . ها را نقد و جرح کرده استباستانی یونان پرداخته و آراء آن

 :سینا در استدلال افلاطون است، بدین قرارگزارش ابن
، مهاارد دع باگر .  بُعد مهرد از ماده وجود ندارد، حال اگر وجود داشته باشد یا نامتناهی است یا متناهی

از ماده و نامتناهی باشد هم دو صورت دارد یا با ملاحظۀ مهرد طبیعتش نامتناهی بوده اساات کااه یحققااش 
اگر هاام محاادود و متناااهی باشااد و نامتناااهی .  محال است،ل زیرا قبلاب اثبات شد بُعد نامتناهی محال است

یافتش پاایش از لحااوق ترلاحق و عارض آن شده باشد، باز محال استل زیرا آنچااه موجااب حصاارو صااو
شود، ماده است که این شق هم محال است که چون فرض کردیم از ابتاادا بُعااد مهاارد از نامتناهی بدان می

 .آیدماده بوده و از آن خلف لازم می
اگر فرض کنیم بعااد مهاارد متناااهی اساات انحصااارش در اینکااه دارای حااد مشخصاای بااوده و شااکل 

ن عرض خارج از طبیعت خودش بودهل در حالی که صورت هم ای  محدودی داشته باشد از عرضی است که
گیرد که باز برخلاف فرض اولیه است که بُعد مهاارد از ماااده اساات و جز از ماده منفعل نشده و یأثیر نمیبه

 (. 321سینا، الالهیات من کتاب الشفاء ابن)پط یحقق بعد بدون ماده ناممکن است. آیدمحال لازم می
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: گوید چنااین اسااتسینا از آن نقل شد و خواجه نصیر هم از آن سخن میدلال ابنتس اعنوان فصلی که  
والسبب الداعی إلاای ذلااک و بیااان   فی اقتصاص مذهب الحکماء الأقدمین فی المُثُل ومبادئ التعلیمیات»

سااینا در ایاان فصاال، مااذاهب حکمااای ابن(.  318  همااان،)«أصل الههل الذی وقی لهم حتی زاغوا لأجله
در واقاای، اسااتدلالی را کااه در شاارح .  کناادقبیل سقراط و افلاطون و فیثاغورس را بیااان و نقااد می  از  یونانی

سااینا در بودن یناهی جهات در اثبات مسائل فلسفی آمده در اصل، خود ابندر مقدمه  الاشارات و التنبیهات
ل، صااور مهاارد از   ای را قائلنااد کااه در عااالم هداماا رد یعلیمات و مُثُل استفاده کرده استل زیرا قائلان به مُثااُ

کند که بدون مادۀ پذیرنده یحقق یافته بودن صوری را اثبات میغیرجسمانی موجود است و این دلیل، محال
باشد و به همین نحو، فارغ از اعتقاد به مُثُل، محال است صورت از ماده جدا باشد و نیازمند بااه موضااوعی 

 . یل دهدکشیاست یا با آن یحصل یام یابد و جسم را 
 رو، خواجه بااازیقریری از آن در شاارحسینا پیچیده مغلق و مفصل استل ازایناستدلال یقریرشده از ابن

طبق بیان او نباید بُعدی جدا از ماده باشدل زیرا یااا متناااهی یااا نامتناااهی اساات و .  انهام داده است  اشارات
تناهی باشد انحصارش در حدی محدود م مدومی باطل استل زیرا وجود بعد نامتناهی محال است و اگر ه

اش و شکلی مقدر است که انفعالش جز از عرضی خارج از نفط طبیعااتش نیساات و صااورت جااز از ماااده
شود ماده هم از صورت جدا باشااد و هاام پیوسااته، کااه ایاان محااال در نتیهه، موجب می.  پذیرد انفعال نمی

 (.۶1نصیرالدین طوسی، )است
حال این بعااد یااا متناااهی  یواند در جایی غیر از ماده یحقق یابدلبُعد نمی  ،داگرماده از صورت جدا شو

سااینا برهااان است یا نامتناهی. یناهی جسم و دلایلش چنان بر بعضی مسائل فلسفی اثرگذار اساات کااه ابن
 علاوه بر یناهی جسم و ابعادش، همان.  کندرا در فصلی که مربوط به خا و رد آن است، ذکر می«  مسامته»

شود، اجزای دیگری از جسم هم باید محدود باشد یا ایحاد صورت با ر که در استدلال فوق نیز دیده میطو
 .ماده حاصل شودل یناهی خود ماده و صورت که اثبات گردید

 اثبات شکل برای جسم
خصااوص یناااهی ابعاااد در بودن جساام طبیعاای، بهیکی دیگر از لوازم و نتایج اثبات متناهی و نامتناهی

در اثبات شکل برای جسم، چنااین   نجاتسینا در کتاب  ابن.  ت سینوی، اثبات شکل برای جسم استمکح
 :کنداستدلال می

داشااتن را در فصلی که »برای هر جسم طبیعی شکلی است« عنوان دارد، شکل نجات  سینا در کتابابن
است و بیان شد که هر   یع یآورد که برای هر جسمی شکلی طبوی چنین دلیل می.  کندبرای جسم اثبات می

دهنده جسمی متناهی است و هر متناهی با حد یا حدودی احاطه شده است که ایاان حااد یااا حاادود شااکل
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 . پط هرجسمی دارای شکل است  استل
 :چینی کرد بندی و مقدمهیوان چنین صورتاین استدلال را می

 .هر جسمی شکلی طبیعی دارد : مقدمۀ اول
 .ستا یهر جسمی متناه: مقدمۀ دوم 

 .هر جسم متناهی که محدود باشد دارای شکل است: مقدمۀ سوم 
 .جسم داری شکل است: نتیهه

ای مستقل لحاظ شده است و در استدلال بااالا در مقدمااۀ دوم عنوان مقدمهاینکه جسم متناهی است به
 ۀف ساا بودن جساام از مبااانی اثبااات شااکل باارای جساام در فلیوان دیااد کااه چگونااه متناااهیآمده است و می

 .سیناستابن
ینها اثبات شکل برای جساامل بلکااه عااوارض و بینیم نهکنیم میسینا میوقتی کاوش بیشتری در آثار ابن

لواحق دیگری هم مبتنی بر محدودیت جسم استل از جمله حیزبودن جسم که حیزداشتن شیء اعم اساات 
بودنش م که همان نرم یااا سااختجس داشتنبودن آن یا هیئت و وضیداربودن و دارای وضی و یرییباز مکان

گویااد: نقل شاادل وی می نجاتهمانند دلیلی است که از کتاب  سماع طبیعیسینا در کتاب یعبیر ابن.  است
هر معنی و هر صفتی که جسمی از دارابودن او ناگزیر باشد، البته چیزی از آن طبیعی اساات مانااد حیااز کااه 

ز اینکه مکان باشد یا وضی و یرییب و مانند شکل کااه ا مهی  جسمی نیست که حیزی به او ملحق نشود، اع
هر جسمی متناهی است و هر متناهی شکل دارد و هر جسم هم کیفیتی یا صااوریی غیاار از جساامیت داردل 

هااا باشااد پذیرد و هرکاادام از ایندشواری یا اصلاب یأثیری نمیپذیرد یا بهآسانی میزیرا یا یأثیر و یشکیل را به
 سااینا،ابن)های دیگر هاام همااراه اسااتیوانیم روشن کنیم که جسم با کیفیتت و نیز میاس  غیر از جسمیت

 (.387ل فروغی،308الشفاء،  
بودنش های مختلف جسم مثل شکل، حیز مکان، وضی و یأثیرات و یأثرات نتیهااۀ متناااهیپط کیفیت

 .است
 اثبات محددالجهات

ل باارای جساام ، اثبااات محااددالههات هاام از شک  بودن ماده از صورت و اثباتعلاوه بر مسئلۀ محال 
از  اشارات و تنبیهاتسینا در آغاز نم  دوم طبق نظر شارحان، ابن. لوازم و ثمرات فلسفی یناهی جسم است

امااا در  ل(1/101ملکشاااهی، )کناادباارد و احصاااء میمحددالههات بحث کاارده و شااش جهاات را نااام می
کنااد و قائاال اساات: گانه را رد مین جهان یا جهات شااشتش اد، دیدگاه عامه در شش جهتالشءا طبیعیات  

مشهور، نزد بیشتر مردم و ظاهربینان آن است که خ ، دو جهت دارد و بط و سی ، چهار جهت و جساام، 
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سااینا، ابن)اما دو جهت در سی ، درست بوده و وجود داشته و سایر نظاارات جااای یأماال دارد .  شش جهت
کند و اجسااام طبیعاای را دارای جهاات یفصیل شش جهت را رد میبه  ،قودر ادامۀ عبارت ف(.  248الشفاء،  

رسد که همۀ اجسامی که نزدیک ما هستند هریااک بااالا و زیاار ولیکن چنین به نظر می: »داندزیر و بالا می
بااودن ابعاااد از جهااات، روشاان و در این یعبیاار، اعم(.  312همانل فروغی،  )«انددارند یا عارضی یا طبیعی

شودل زیرا با ابعاااد نامحاادود، بودن یناهی ابعاد برای یناهی جهات هم مشخص میو مقدمه  دوش آشکار می
رسد که آخرین افلاد کااه محاای  باار پط ایمام جهات، به فلکی می.  جهات نامحدود هم نخواهیم داشت

فلااک الافاالاد یااا فلااک نهاام در طبیعیااات فلساافه، . شااودیمامی افلاد است و فلک الافلاد نامیااده می
گااردد شود و به فلک الافلاد منتهاای میابتدای آسمان از فلک قمر آغاز می.  آیدددالههات به شمار میحم

ذیاال عنااوان   الحکمةة عیوندر یوضی  بیشتر، او در  (.  دادبه و انواری)سیناستگذاری هم ازآن ابنکه این نام
کند که این مبتنی بر کرانمندی میکند و نامحدودیت را از آن رفی  جهت، آن را به نهایت و غایت یعریف می

یعبیر وی چنان است که هر جهتی دارای نهایاات و غایاات اساات و محااال اساات کااه جهاات .  جهات است
سوی نامتناهی پیش رودل زیرا هی  بعدی نامتناهی نیست و اگر بدان سو اشاااره نشااود وجااودی نخواهااد به

پااط . ی است که در فراسوی آن چیزی نیستاگر وجود داشته باشد، وقتی بدان اشاره شود خود حد.  داشت
بودن پط بالا و پایین. شوداگر حدی که محدود با آن همراه شد حاصل نشود، جهت برای شیء موجود نمی

 (. 35 -34 سینا، رسائل،ابن)و آنچه مانند آن است محدودةالاطراف است
اشااند، یعناای عقااب و جلااو و ابعاد کرانمند است، جهات هم کرانمند است و اگر جهات قابل اشاااره نب

پایین و بالا وجود نداشته باشد، جهت هم وجود نخواهد داشت و اگر جهت قاباال اشاااره باشااد، پااط وراء 
خواهد و فرایر از آن هم سااویی ها دیگر سمتی نخواهد بودل زیرا اگر باشد، فوق آن نیز سمت و سویی میآن

او . پااط جهااات محدودنااد.  آیاادنبودن پیش میاشارهراد قابلرسیم و باز اینهایت مینهایت که به بیإلی بی
خا که مردود است، در نتیهااه .  شوند یا به مادهد که جهات یا به خا محدود میاستدلال را باز ادامه می

شود، جساام اسااتل چراکااه حال آنچه که جهات بدان محدود می(.  همان)اند که ما استدومی باقی می  
سااینا، ابن«)باید خارج از آن واقی گااردد کااه ناااگزیر جساام و جساامانی هاام هسااتشیء  : »گویدخود می

طور گوید که محدود باید یک جسم باشااد و نااه دو جساام و بااهبعد از آن می(.  214  الاشارات و التنبیهات،
کنااد کااه جساامی کااه محااددالههات اساات در مرکااز در ادامه بیااان می(.  همان)کندمفصل آن را اثبات می

باشد و باید محی  باشد و محاط هم نباشدل ولیکن نهایت دوری از جسم مانند نهایاات نزدیکاای یواند  نمی
شود، مگر اینکه بر وجه محی  و مرکز باشد یا اینکه یک جسم بتواند هر دو حد را ایهاد موجب یحدید نمی

دل زیرا اگاار ماننااد منزلۀ مرکز بوده باش کند، یعنی جسم محدود باید محی  باشد نه اینکه جسمی باشد که به
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شااود، شود و آنچه هاام نزدیکاای بااه او و هاام دوری از او محاادود میمرکز باشد، نزدیکی به او محدود نمی
پط از اینها دانستیم که محاادد بااه احاطااه بایااد : »گویدهمچنین می(. 251 سینا، الشفاء،ابن)محی  است

وی دربارۀ محااددالههات (.  254  همان،)«جسم واحد باشد که زائل نشود، مگر اینکه حرکت مستدیر کند
چرخدل اما از گانه برای فلک از آن روی است که میگیرد که یحدیدیافتن این جهات ششگونه نتیهه میاین

سوی زمین است و جهتی که مقابل آن است، از بابت جسمیت و شکل و وضی اوساات جهت سیحی که به
 (. 258همان، )نه از باب اینکه متحرد است

یااوان دانساات کااه طبق یوضیحات اولیه دربااارۀ جهااات، می  :میان محددالههات با یناهی ابعادنسبت  
بودن جهااات و ابعاااد نهایااتشود، مگر در صورت یناهی ابعاد و اگر قائاال بااه بیمحددالههات اثبات نمی

ائاال شااد. ای قباشیم، یکی از یبعایش آن است که جهتی هم نخواهیم داشت یا بتوان برای آن یحدید کننااده
جهااات :»گویاادمیالاشارات که خواجه در شرح خود بر پط محدد جهات فرع بر محدد ابعاد استل چنان

انااد و نیاااز بااه اثبااات محااددالههات، متمایز نیستند، مگر بعضی جهات که طبیعی و بعضی هم غیرطبیعی
اثبات جهایی که امتااداد در آن اند والا برهان بر یناهی امتدادها در  یمایز جهات است نه اثبات اینکه چگونه

یابد و از فرض شود کافی است و همین طور بدین سبب فکر و نظر به جهات طبیعی اختصاص میقیی می
 (. 183 /2طوسی، )«کنیمصرف نظر می

پردازد و نیاااز خواجه نصیر در عبارت بالا به یمایز میان اثبات یناهی جهات و اثبات محددالههات می 
شمرد و نه اثبات جهاتل زیرا اثبات جهات نیازمنااد بااه بااراهین لههات را یمایز جهات میبه اثبات محددا

زاده آملی در شرح عباریی که گذشت آن است کااه: جهاات، عبااارت اعتقاد حسن حسن.  یناهی جهات دارد 
 نهایت امتداد داشته باشیم که دو طرف هریک بیااانگر جهااتشود بیاست از طرف امتداد و از یک نقیه می

انااد و بحااث مااا هااای غیرطبیعیهااا، جهتاست و این جهات متعدد یمایزشان بدان است که بعضاای از آن
دربارۀ محددالههات طبیعی است و نه در اصل جهاتل چون برای اثبات اصل جهات همان برهااان یناااهی 

دیگااری  ساااز اساات و نیاااز بااه جهااتکند. وقتی بعد متناهی باشد، دو طرف هر بعد جهتابعاد کفایت می
 (. 51زاده آملی، حسن)نیست. بنابراین، اثبات محددالههات برای یعیین دو جهت طبیعی است

دهندۀ ابتنای اثبات محددالههات مفاد بالا، در یفاوت میان یناهی ابعاد و محددالههات است که نشان
ای را یوان نقیهی ابعاد میبر یناهی ابعاد بوده که یناهی ابعاد اعم میلق است از محددالههاتل زیرا در یناه

یوان جسمی را لحاااظ کاارد کااه ابعاااد نامتناااهی و کشااش گذرد یا مینهایت خ  از آن میفرض کرد که بی
 .نامحدود در سه بعد جسم یعلیمی دارد 
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 بودن جسم در خلأمتناهی .2.6
بر مبنای رد ابعاااد در فلسفۀ او رد خا .  داندیبی ارسیو خا را مردود میسینا همانند مواضی دیگر بهابن

که اگر ابعاد نامتناهی پذیرفته شود، خا هم با همۀ محذورایش ممکن خواهااد نامتناهی استوار استل چنان
و فصاال مربااوط بااه رد  السماع الطبیعیشود که به سراغ کتاب این رابیۀ ینگاینگ وقتی بهتر فهمیده می.  بود

نهایاات اساات در رد یرین دلایلش در رد ابعاد بیه از مهمسینا برهان سلمی را ک بینیم ابنرویم و میخا می
هاام بااا دو دلیاال بااه رد خااا   الاشةةارات و التنبیهةةاتاو در نماا  اول  (.  127  سینا، الشفاء،ابن)آورد خا می

وی پیش از اقامۀ دلیل بر عدم وجود خا، آن را دو (. 207،  20۶  سینا، الاشارات و التنبیهات،ابن)پردازد می
نهایاات شود و خایی کااه یااا بیخایی که متناهی است و به ما منتهی می(:  2/1۶5طوسی،  )ندک دسته می
لاشاایء (  1:  اناادعبارت دیگری، چنین هم بیان کردهدو گونۀ خا را به(.  123سینا، الشفاء،  ابن)رودپیش می
 (.49زاده آملی، حسن)بُعدی که چیزی او را اشغال نکرده باشد( 2محضل 

این یعریف خایی است که میان اجسام اساات و : »دهدیعریف را با این عبارت شرح میخواجه نصیر  
باااره زاده آملاای دراینحساان(. 2/1۶5طوساای، )«گیاارد شود و غیرمتناهی را در بر نمیبعد مفیور نامیده می

متناااهی را یوان در آن ابعاد ناگوید: یعریف اخیر، یعریفی است از خا که با لحاظ وجود بعد است و میمی
عبارت بالا را که از خواجه نقل شد، در مناقشااه بااا یعریااف فخاار رازی از یعریااف بُعااد .  در خا فرض کرد 

گوید: این یعریف فخر رازی از خا، جامی نیستل چون فق  یک قسم از خا کند که خواجه میمعرفی می
شودل درحالی کااه ی را شامل نمیشود و خا غیرمتناهرا که همان بعد مفیور بین دو جسم است، شامل می

عد از یمام شدن عالم جسمانی خا غیرمتناااهی در بعضی از قائلین به یناهی ابعاد عالم جسمانی معتقدند ب 
 (. 500زاده آملی،  حسن)کار است

گوید: اگر خا لاشیء میلق باشد پط ما بااا بودن خا را رد کرده و میلاشیء  سماع طبیعیسینا در  ابن
ل زیرا اگر لاشیء میلق باشد، پط خا وجااود ناادارد و سااالبه بااه انتفاااء (157فروغی،  )اعی نداریمها نزآن

گیرد که خا امری است حاصل، پط یعریف را هم در بر می گیرد که موضوع خواهد بود و از این نتیهه می
از جملااه .  کناادو شااروع بااه ابیااال خااا می(  همان)خا امری وجودی است و از مقولۀ کم یا ساحت کم  

وی ابیااال خااا را باار سااه اصاال . سیناستکند رد آن در فلسفۀ ابنمواردی که خا را به نامتناهی مریب  می
 :  کنداستوار می

 فاقد ابعاد بودن خال . 1
 بودن خال نهایتفرض بی .2
 حقی و زارعی(.). اثبات بیلان حرکت در محی  لایتناهی 3
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وی بااا .  کناادیناهی ابعاد و حرکت در محی  نامتناهی، خااا را رد می  سینا با رد طبق آنچه ذکر شد، ابن
شاامارد و کندل ولی حتاای بااا وجااود خااا هاام عااالم را محاادود میبراهین یناهی جهات، خا را ابیال می

عالم جملگی واحد و متناهی است و خارج از آن نه خالی و نه پر است و اگر خا هاام موجااود : »گویدمی
اهی است و در آن ابعادی در همۀ جهات خواهد بود و همین طور جسم ابعادی اضااافی در باشد، باز هم ین

 (.37 سینا، رسائل،ابن)«جهات خواهد داشت
یوان فرض کرد، مانند جهات جساام خا را هم اگر بپذیریم، ابعادی خواهد داشت که در آن جهایی می

از . باشد خواه ما، ابعاد محدود اسااتپط خواه خا  .  و جهات جسم هم که محدودیتش اثبات شده است
و : »بودن ابعاااد اسااتآورد، دلیلی است که بنا بر نامتناهیسینا در ابیال خا میهایی که ابنجمله استدلال

 «.از ماده باشد یا متناهی است یا نامتناهی 1نیز گوییم، اگر بعد مفارقی
شود مگر اند که منتهی نمیا چنان پنداشتهدانند، طبیعتش راما جمیی کسانی که وجود خا را محال می

آیااد کااه بُعااد، پط از قول ایشااان لازم می.  شودپط اگر ما متناهی باشد، آن هم به خا منتهی نمی.  به ما
ینهایی، که خا به او محدود شود، خواه خا و ینهایی، خواه ما باشد بهخواه خا باشد به.  غیرمتناهی باشد

 2ل بُعد غیرمتناهی به این صفت محال استل چنان که پط از این یوضی  خااواهیم داد.ما باشدل در هر حا
 (. 1۶1 ل فروغی،12۶سینا، الشفاء، ابن)«گویند محال استها میپط وجود خا به قسمی که آن

ل شدن به ما، یعنی وجااود بُعاادمنتهی. دانندکند که خا را منتهی به ما میسینا به کسانی اشاره میابن
داندل در صوریی که ما متناهی باشد، باز بااه خااا سینا همین که بُعدی وجود داشته باشد را ما میزیرا ابن

بعااد از آن، بااا بااراهین اثبااات .  یرسیم که آن هم نامتناهی اسااتپط در هر دو صورت به خا م.  انهامدمی
کااه ر مسئلۀ خا، رد آن اسااتل چناندر نتیهه، پیامد یناهی جسم ب.  کندمحدودبودن جهات، خا را رد می

 .شود که باطل استاعتقاد به خا به ابعاد نامحدود منهر می
 بودن در تسلسلمتناهی .3.6

یعنی عاادم انفکاااد صااورت از  –عنوان آثار و لوازم فلسفی یناهی جسم یحلیل شد مسائل پیشین که به 
یا فاان سااماع «  سمی الکیان»که در    همگی جزء مسائل طبیعی است  –ماده، اثبات محددالههات و رد خا  

از سوی دیگر، .  شودل اما یسلسل در الهیات میرح شده و جزء مسائل مابعدالیبیعی استطبیعی بحث می
یرین مسائل به یناهی و عدم یناهی جسم و جهان است و شاااید بتااوان گفاات کااه خااود یسلسل جزء نزدیک 

 مهر(.زاده و سعیدیخادم)نامتناهی محسوب کرد  داخل در بحث مذکور است و آن را باید یکی از مصادیق
 

 .سته ااستدلال بر وجود خا اقامه شد زیرا منظور از بعد مفارق، مفارق از ماده و جسم استل . 1
 .با برهان یوازی و سلمی که دلایل یناهی ابعادند.  2
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یسلسل، یریب شیء موجودی بر شیء موجااود و بالفعاال : »اندحکماء یسلسل را این طور یعریف کرده
طباطبااایی، )«نهایااتنحو بیدیگر است و یریب دومی هم بر سومی و سومی بر چهارمیل همااین طااور بااه

، یعنی در علیت یا علل یا سلسله اعداد، حوادث زمااانی و یرین مصداقشیوان در مهمیسلسل را می(.  1۶7
آن قسم از یسلسل که کاربرد بیشااتری دارد و از (.  مهرزاده و سعیدیخادم)نفوس مفارق و غیره ملاحظه کرد 

یأثیر فراوانی بر مسائل کلامی برخواردار است، یسلسل علی و معلولی است که در براهین اثبات واجب بااه 
های فاعلی و قابلی و فصاالی دیگاار ، فصلی در یناهی علتالشءا   سینا نیز در الهیاتابن.  ودش کار گرفته می

پااط : »شمارد های غایی و صوری داردل اما در ابتدای فصل مذکور، همۀ علل را محدود میدر یناهی علت
ت ماان کتاااب سااینا، الالهیاااابن)«اناادها متناهیاولین چیزی که باید اثبات کنیم، آن است که همگی علت

علل در این عبارت، یعنی علل فاعلی، قابلی و صوری و اولین استدلالی که در بیااان یناااهی (.  341الشفاء،  
 (.پاورقی همان،)داندزاده آملی آن را از ارسیو میآورد، برهان طرف و وس  است که حسنعلل می

لسل هاام هساات و یسلساال در آن، یرین آن در رد یسینها اولین برهانل بلکه مهمبرهان طرف و وس  نه 
اند و بدون طرف، یعنی ابتدا و انتها یا شروع و پایان ندارنااد، محااال بدان خاطر که جمیی علل در آن واسیه

گوید که ما این دلیل را در رد یسلسل و در علل فاعلی آوردیمل سینا میابن(.  344همان،  )شمرده شده است
 (. 345 مان،ه)های دیگر هم کاربرد دارد اما در علت

نحوی در اثبات یناهی علل فاعلی است، در بحث او برهان محرد لایتحرد مشهور ارسیو را هم که به
هااا رسد که خود حرکتی ناادارد، والا محردها در هر طبیعتی به محرد اول میمحرد: »آورد یناهی علل می

هایی گوید که متحرددر ادامه می. (44-43سینا، رسائل، ابن)«گردندنهایت میها بیپیوسته شده ومتحرد
آیااد کنند و برای همگی حهمی نامتناهی به وجود مینهایت را به هم متصل میاند، اجسام بینهایتکه بی

شااود، کااه بااا سلساالۀ ها موجااب عاادم یناااهی جساام میسلسلۀ نامحدود متحرد(.  همان)که محال است
اعث شده، بعضی دلایل اثبات یناهی در رد زنهیاارۀ سانی بنامحدود علل طبیعی هم شباهت دارد و این هم

از جمله برهان ییبیق که از آن هم برای اثبات محدودیت ابعاد جسم و هم برای رد  نامحدود هم به کار رودل
یناااهی داردل زیاارا از سااه  شودل اما اگر این یسلسل محقق شود، شرطی اضااافه باار عاادمیسلسل استفاده می

م و در یسلسل محال باید موجود باشد در یناهی جسم، خااواه بُعااد و خااواه یقساایم، شرطی که قبلاب نام بردی
بودن اساات و دو شاارط دیگاار، یعناای یریااب و بودن و بااالقوه یکی ذکر شده است و آن هم یمایز میان بالفعل

: گویاادمی نامةة دانش وی در الهیات. کرانگی در یسلسل اخذ شده استمهتمی در وجود بودن صرفاب در بی
هاساات کااه از کااه اناادر اندازهچنان که اندر شمار است یااا بااه فاارضلپیشی و پسی یا به طبی استل چنان»

هرکدام سو که خواهی آغاز کنی و هرچه اندر وی پیشی و پسی است بااه طباای وی مقااداری اساات کااه او را 
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ت دانشنامه علایی، سینا، الهیاابن)«بهرها بوند که همه به یک جای حاصل و موجود بوند، وی متناهی است
نهایاات دهد و اینکااه ایاان علاال نبایااد بیپط از آن، این پیشی و پسی را به علل فاعلی نسبت می.  (58-59

 (.  ۶0همان،)باشند
بودن همان فعلیت است و بالیبی و حاصل.  کندسینا در عبارت بالا، شرای  یسلسل محال را ذکر میابن

ای به پیشی و پسی نیز، اشاره. هم همان اجتماع در وجود است اینکه همه به یک جا حاصل و موجود باشند
پط در صوریی که شرای  یسلسل محقق شااود، نتیهااه محااال بااوده و امکااان یحقااق .  یریب مهموعه است

اشاره کرده و دلیل الشءا  سینا به اریباط میان یسلسل و یناهی جسم و ابعاد آن در الهیات ابن. نخواهد داشت
فاعلی، غایی، مااادی و )ها د در محدودیت علت فاعلی آوردهل اما کافی برای انواع علتطرف و وس  را خو

چه در طبیعتش دارای یرییب است، متناهی است و در طبیعیات هاام از داند و بر آن است که هرمی(  صوری
 .(24۶-245الالهیات من کتاب الشفاء،   سینا،ابن)شودآن بحث می

زاده آملی، در یعلیقات خود بر عبارت حسن.  ا، یناهی جسم و ابعاد استسینمنظور از عبارت اخیر ابن
کند با این عنوان که: اگاار ابعاااد عنوان شاهد ذکر میسینا را به، یکی از یعلیقات ابنالشءا   مذکور از الهیات

(. نهمااا)جسمی دارای یرییب باشد، خواه معنوی خواه مقداریل آنگاه دارای ابعاااد نامتناااهی نخواهااد بااود
 –گوید که ظاهر امر در مقدارداشتن، آن است که متناهی باشد و در اجزای معنوی  سینا در این یعلیقه میابن

شودل زیرا اگر دارای یرییب باشند، یعنی دوم و سوم و چهارم، این یرییب منتهی به حدی می  –ماده و صورت  
دیگر شیء موجود، بالفعل نیستل در حااالی   نباید وسائ  میان دو طرف دارای یرییب نامتناهی باشد، وگرنه

یواند نامتناهی باشااد و ایاان در وقتاای که شیء دارای یرییب بالفعل است و اگر شیء دارای یرییب نباشد، می
پط ابعاد مقداری و معنوی جسم باید نامتناااهی باشااد یااا (.  85  سینا، التعلیقات،ابن)است که بالقوه است

در جسم محدود است، پط یسلسل در علل و از جمله علل عنصری محال   یسلسل رخ دهد اما این دو بُعد
 .  است

 الوجوداثبات واجب .4.6
هرچند چیزی کااه .  الوجود استیکی دیگر از ثمرات و لوازم فلسفی یناهی جسم طبیعی، اثبات واجب

اول،  الوجود از ثماارات رد یسلساال نامتناااهی اسااتل زیااراآید، آن است که اثبات واجااباز ظاهر امر برمی
امااا . شااودشود و علتی بدون علت باقی مانده و زنهیره متوقااف مینهایت رد میسلسلۀ علل و معلولات بی

از   بعضی از محققین، خلاف آن را معتقد بوده و برآنند که رد یسلسل از نتایج اثبات علت نخسااتین اسااتل
در علل باطل و جزء نتایج   چنانکه در جای خود اثبات شده است، یسلسل: »گویدجمله محمد ذبیحی می

گنهد پرداختن به این موضوع در حییۀ این بحث نمی(.  32۶ذبیحی،«)آیداثبات علل نخستین به شمار می
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بودن جسم طبیعی با یسلسل و اثبات واجب است کااه البتااه و ینها آنچه در اینها اهمیت دارد، رابیۀ متناهی
در هر صورت، لوازم یناااهی جساام باار . ریباط را مشاهده کرد یوان این اباز هم با وجود اختلافات فراوان می

 : یوان در دو وجه کاویدسینا میالوجود را در فلسفۀ ابناثبات واجب
 . اندالوجود که مبتنی بر رد یسلسل. براهین اثبات واجب1
 .. حدوث و قدم2

ها دو دلیل بسیار از بین آنآورد که سینا در اثبات واجب میوجه نخست، مربوط به براهینی است که ابن
 .یکی برهان صدیقین و دیگری برهان امکان و وجوب:  مشهورند
الوجوب، برهان صدیقین است که ابداع خود وی هاام هساات و سینا در اثبات واجبیرین دلیل ابنمهم

ت شکی نیست که وجودی هساا : »گویدمی نجاتاز جمله در کتاب  یوان یافتلآن را در آثار گوناگونش می
اگر واجب باشد، وجود واجااب صااحی  و میلااوب اساات و اگاار .  و هر وجودی یا واجب و یا ممکن است

سینا، النهاااة، ابن)«شودالوجود منتهی میدهیم که ممکن، وجودش به واجبممکن باشد، پط یوضی  می
5۶۶-5۶7.) 

د باارای هاار ممکاان نیساات کااه در زمااان واحاا : »این دلیل، مقدمایی دارد که مقدمۀ اولش چنین اساات
ها یا با هم موجوداند یا با هم موجااود نهایتی باشدل چراکه همۀ آنالذات بیهای ممکنالذایی، علتممکن
بعااداب .  انااداما هرکدام قباال از دیگری  اگر با هم موجود نباشند، نامتناهی در زمان واحد خواهد بودل.  نیستند

در   کناادلسینا با گزارهای بدیهی برهان را آغاااز میابن(.  14۶یثربی،  )«دربارۀ این فرض یوضی  خواهیم داد
الوجود را نپااذیریم بااه اگر به ممکاان برساایم و واجااب.  کندصورت پذیرش واجب، استدلال خایمه پیدا می

رساایم کااه باطاال و مااردود پط اگر فق  به ممکن قائل باشیم، به امری نامتناهی می.  شودیسلسل منهر می
انهامد را در مقدمات بعدی یوضاای  ماای ه امکان محض، به عدم کرانگی میحال اینکه چرا اعتقاد ب.  است

گوید که ممکن نیست در زمانی واحد و محدود برای ممکنات علل نامحدودی وجود داشته باشد دهد و می
اگر با هم موجود نباشند غیرمتناهی در زمانی واحد خواهد بودل .  و این علل نامحدود یا با هم موجودند یا نه

ای وجود خواهد داشت از علل و معلولات نامتناهی که یکی پااط از دیگااری بااوده و در زمااانی را سلسلهزی 
سینا در دیگر آثارش گفته است، یحقق نامتناهی در زمان متناااهی محااال و همان طور که ابن.  محدود است

یا واجب است   ممتنی است با اینکه همه با هم حاصل و موجود شده است، بدون فرض واجب این مهموعه
اگر واجب باشد، خلف خواهد بودل چرا که مهموعه، همگاای ممکاان فاارض شااده اساات و اگاار . یا ممکن

اگاار داخلاای باشااد شااقوق . ممکن باشد، پط نیازمند به علت دیگری است که یا داخلی است یااا خااارجی
مهموعااه نیازمنااد  گیرد که اعضااایکندل پط از آن، نتیهه میاحتمالی خارجی را هم بررسی کرده و رد می
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باارای هاار : »گویاادوی در آخر برهااان می.  الوجود استعلتی است که خارج از مهموعه است و آن واجب
او برهااان را باار پایااۀ رد علاال .  (147ل یثربی،  5۶7سینا، النهاة،  ابن)«نهایت استممکنی علت ممکنی بی

یقین نیاااز بااه ابیااال یسلساال ناادارد«، گویند »برهان صدکند و برخلاف آنچه که میممکن نامتناهی بنا می
ابیال نامتناهی و اثبات واجب در برهان امکااان و وجااوب . ابیال مهموعۀ نامتناهی در استدلال وجود دارد 

 : آشکاریر و بیان آن چنین است
یواند یکی از دو حالت را یابیم وجودی در خارج هست که این وجود خارجی میحکم بداهت درمیبه

 : داشته باشد
الوجااود باشااد ناچااار چااه ممکنالوجااود اساات و چنانالوجود است، فهو المیلوب یا ممکنیا واجب

دلیلاای کااه .  (2۶9سااینا، الاشااارات و التنبیهااات،  ابن)شوددلیل ابیال دور و یسلسل به واجب منتهی میبه
ن یفاوت که طرف است با ای«  طرف و وس »آورد، همان برهان  برای اثبات واجب می  الاشاراتسینا در  ابن

 (.همان)کندالوجود بذایه معرفی میشود، واجبو نهایت را که معلول نیست و سلسله بدان منتهی می
ای از دور هاام گونااه. ابتنای دلیل بر رد دور و یسلسل است و رب  یناهی جسم با یسلسل هم بیااان شااد

العلاال باطل است و هم یسلساال، علتپط چون هم دور  .  اندنامتناهی است که دلایلی بر رد آن اقامه کرده
 .واجب است و باید وجود داشته باشد

کرانگی زمانی، یا ای که با یناهی جسم دارد باید گفت که برخورد بیسینا و رابیهدربارۀ امکان ذایی ابن
ایاای را پردازی کاارده و نظریااۀ امکااان ذسینا را واداشته یااا نظریااهالوجود، ابنقدم عالم و نیاز به اثبات واجب

سااینا در ابن.  شااوندکنند و به حدوث زمااانی قائاال میمیرح کندل زیرا متکلمان، قدم زمانی جهان را رد می
وی باارای اثبااات واجااب و رفاای . شودگیردل ولی به امکان ذایی قائل میبحث فوق، جانب قدم زمانی را می

شاامرد و نااه وجااود بعااد از مکااان میاشکال برخورد با نامحدودیت زمانی، ملاد و مناط نیاز به واجب را ا
ای بایااد دانساات همااان گونااه کااه پدیااده: »گویاادمی  نجات  سینا در معنای حدوث ذایی در کتابابن.  عدم
ای داشت، حادث بااه حاادوث ذایاایل زیاارا یوان پدیدهیواند حادث به حدوث زمانی باشد، همچنین میمی

ن هم گاهی بر پایۀ یقدم و یأخر زمانی و گاااهی باار حادث آن است که پط از نیستی، هستی یافته باشد و ای
الوجود نباشااد و از حیااث ذایااش باادون بنااابراین، هرگاااه چیاازی ذایاااب واجااب.  پایۀ یقدم و یأخر ذایی است

یردید آن حالت ذایی وی، مقدم است برحالتی که از سوی غیر به دساات درنظرگرفتن علتش وجود نیابد، بی
 .(543-542سینا، النهاة، ابن)«آورد می

همان گونه که حادث زمانی داریم، حادث ذایی هم داریم که اعتبار آن از جهت قبلیت و بعدیتل بلکه 
شود یا در عین حال، نیاز به الوجود اثبات میعدم وجوب وجود است که از طریق آن نیاز ممکنات به واجب
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بودن جسم طبیعی نتایج زیادی در فلسفۀ سااینوی داردل امااا بیشااتر آنچااه یاااکنون با وجود اینکه متناهی
اند، اثبات یناهی خود جسم یا عوارض و لواحق آن، همانند زمان است و دربارۀ اینکه محققان بدان پرداخته

یوان سینا دارد و چه موضوعایی بر آن استوار شده است، کمتر نشانی مینیناهی جسم چه نقشی در فلسفۀ اب
هااا کااه در آن  ،الهیات الشءا و    طبیعیاتسینا، به ویژه  به همین جهت، در پژوهش حاضر در آثار ابن.  یافت

بودن جسم طبیعی است، میالعااۀ دقیااق و واکاااوی صااورت گرفتااه و آن دسااته از مسائلی مربوط به متناهی
شود، استقصاء و یحلیل بودن جسم طبیعی محسوب مینحوی جزء آثار و لوازم متناهیفلسفی که به  مسائل

یرین نتیهۀ این پژوهش، آشکارشدن پیامدهای متعدد و اساسی محدودیت جساام بنابراین، مهم.  شده است
ا بایااد در یااداوم و با وجود این، نوشتار حاضاار ر.  سیناستو یأثیر یناهی آن بر بسیاری از مسائل فلسفی ابن

پردازندل زیاارا یتباای و جُسااتار در آثااار و یکمیل یحقیقایی دانست که به اثبات محدودیت و یناهی جسم می
مااا در ایاان پااژوهش بااه سااراغ . لوازم یک مسئله، گامی متمم و فرایر از شرح و یحلیل خود آن مسئله اساات

 . ندامسائلی رفتیم که بر اساس متناه بودن جسم، سامان یافته
از همااین روساات کااه وی،   یناهی جسم در حکمت سینوی، بنیانی فلسفی برای بعضی مسائل اسااتل

پط از آن، به .  کندبودن اجزای جسم پرداخته و سپط، یناهی ابعاد جسم را اثبات مینخست به رد نامتناهی
ای رفاب مقدمهیناهی جسم طبیعی، ص. هاسترود که محدودیت جسم، مقدمۀ اثبات آنسراغ موضوعایی می

های گوناگون فلساافۀ او را در سیناست و بخشبرای بسیاری از مسائل نیستل بلکه شالودۀ نظام حکمی ابن
 .گیرد بر می

بودن جسم چگونه به اثبات برخی دیگر از مسااائل فلساافی کمااک یافتن و کشف این میلب که متناهی
دهد که بسیار فرایر از مااواردی ینوی نشان میکند، اهمیت و نقش مبنائی یناهی جسم را در کل فلسفۀ س می

سااینا است که در این پژوهش بررسی شده و شاید بتوان گفت که بر بیشترمسائل طبیعی و مابعدالیبیعی ابن
 . ها پرداختیمیأثیر گذاشته استل ولی ما به اهمّ آن

که جساام متناااهی   دهد اثبات عدم جدایی ماده از صورت در صوریی استهای یحقیق، نشان مییافته
محااددالههات مبناای باار محاادودبودن .  همین طور یا جسم محدود نباشد دارای شکلی نخواهد بود.  باشد

الوجود هم باید یسلسل را کردن واجببرای اثبات.  شودابعاد است و خا، با دلایل محدودیت جسم رد می
 . رد کرد که برای ابیال یسلسل، باید ابعاد نامحدودجسم ابیال شود
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یری نیز وجود دارد که با یناهی افزون بر مسائلی که در این پژوهش استنباط و یحلیل شد، مسائل جزئی
جسم مریب  استل از جمله مسئلۀ حدوث و قدم که نزاع بزرگی میان فلاسفه و متکلمان به وجااود آورده یااا 

ولاایکن واکاااوی   واحااق جسااملبودن نفوس یا یناهی و عدم یناهی هرکدام از عوارض و لمتناهی یا نامتناهی
پیشاانهادی باارای »بنااابراین، از باااب .  طلباادها از حوصلۀ این مقالااه خااارج اساات و مهااال دیگااری میآن

مندان به یتبی فلسفی یوصیه کرد کااه ایاان مسااائل را از آثااار یوان به محققان و علاقهمی«  های بیشترپژوهش
 .مسئلۀ یناهی جسم، یبیین و یحلیل کنند سینا استخراج و واکاوی کرده و اریباط آن را باابن
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